
 االله نامي   به نام            
 

 ا  مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز 
                            

                                        کان سوخته را جان شد و آواز نيامد 
 

 اين مدعيان در طلبش بي خبرانند 
        

 بر شد خبر  باز نيامد                                         کان را که خ
 

 هر  پاتر و قدرت برتر:                                         نام کتاب 

 
                             The Best Wizard: نام نويسنده 

 
                                    J.K . Rowling: نام خالق 
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 فصل اول
 

 از  بعد هرکس . رگ به پايان رسيده بود مراسم خاکسپار  آلبوس دامبلدور بز
مدتي که فکر ميکرد بلاخره مي تواند خود را از آنجا جدا کند ، با ادا  احترام 

بعضي ها نيز منتظر بودند . به مقبره   آن پيرمرد خردمند آن جا را ترک ميکرد 
 فقط در اين ميان. تا تعداد  آن جا را ترک کنند و آن ها نيز به دنبالشان بروند 

 دوست ديگرش   دو و هر  پاتر رو به مقبره ايستاده بود و به آن خيره شده بود 
.  با هر  آنجا را ترک کنند تر از او منتظر ايستاده بودند تاکه کمي عقب بودند

. هر دو به هم نگاهي کردند  .اميد ميشدند  اما هر چه بيشتر مي ايستادند بيشتر نا
 . يکردند ظاهرا هر دو به يک چيز فکر م

 » ....... لطفا يه کار  بکن « 
 پيدا کرد  تا  هر   را  از  عالم  خودش  در خود را   جرئت  اين رون  سرانجام 

 و  و صدايش را صاف کرد جور کرد  و  جمع  را  خود  بنابراين . بيرون بکشد 
 : سپس گفت 

 
هوا . ؟؟ دير وقته حالت خوبه ؟؟؟ نميا  بريم به قلعه ؟.... رفيق هر  ؟؟؟ : رون 

 . داره تاريک ميشه 
 

اصلا   هر  کردند به طور  که آن  دو فکر مي. نيامد تا چند لحظه هيچ صدايي 
 که اين بار هرميون شروع کند  اما سرانجام قبل از اين . ها نشده است متوجه آن
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 . صدايي که انگار از ته چاه خارج ميشد . صدا  هر  بيرون آمد 
 

 اميدوارم در  ... پروفسور...بهتره بريم به قلعه . توئه حق با . ا رون چر. آه : هر  
فکر   سدريک  و  و سيريوس تا ديروز هر وقت به پدر و مادرم. آرامش باشين 

اضافه  از امروز شما هم بهش........ گرفت  ميکردم ناراحتي تمام وجودم رو مي
عزيز   روح همه   شمايي که برامبه.... به شرافتم ........ قسم ميخورم . ...شدين 
انتقام خودم و همه   کسايي رو که از اون حيوون صدمه ديدن رو ....... بودين 

قول ميدم  اما . متاسفم پروفسور ولي بايد برم . اون بايد تاوان پس بده . ميگيرم 
 . خيلي زود ..... قبل از رفتن برگردم 

 
 و  رون. مت قلعه به راه افتاد  س به  بدون حرف ديگر   و سپس هر  برگشت 

 حتي  سرسرا  عمومي تا طي مسيرشان . هرميون هم به دنبالش حرکت کردند 
هم   رون  زمان شام بود ، حتي  که اين با . کلمه هم بينشان رد و بدل نشد يک 

 جز   به سرسرا  عمومي رفتند همه   به ناچارا اما . حرفي از غذا خوردن نميزد 
تعداد معدود  که اسليتريني ها  .  بودند   غمگين و ناراحت   معدود  د تعدا

 رو   را  نگاهشان   بيشتر افراد ورود آنها با . باقي مانده آنها را تشکيل ميدادند 
سرانجام به . اما او بدون اينکه متوجه باشد به راهش ادامه ميداد . هر  انداختند 

دو طرف   رون وهرميون هم در برا  رو  آن نشست  و. د ميز گرايفيندور رسي
 رو   ميزها  ظاهر شد  و  دانش آموزان  بر بدون هيچ حرفي غذاها . او نشستند 

وجه تمايلي به  هيچ به در اين ميان عده ا  بودند که . شروع به خوردن کردند 
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کمي هر   پس .   هم  جزء اين گروه بودند  دوست سه آن . خوردن نداشتند 
 و  برخاست جايش   از   و غذا بشقابش را به کنار  هل دادنگاه کردن به ميز 

حرکت   او از  به تبعيت  و هرميون هم  رون .به سمت درب سرسرا به راه افتاد 
از جايش که رفتار هر  را زير نظر داشت  زابيني  بلاژ  در اين هنگام . کردند 

 : برسد گفت گوش همه   افراد حاضر در سالن بلندکه به بلند شد و با صدا  
 

چيه پاتر ؟؟؟ چرا اينجور  شد  ؟؟ مثلا ميخوا  نشون بد  بيشتر از : زابيني 
 بقيه در مورد مرگ دامبلدور ناراحتي ؟؟؟ 

 
ميدانستند زابيني با اين . رون و هرميون وحشت کرده بودند . هر  ايستاده بود 

 . بنابراين رون دست به کار شد . حرفها دارد کار دست خودش ميدهد 
 

 ... مگه اينکه . دهنت رو ببند زابيني و بشين سر جات : رون 
 

 اما هميشه .  خب بکن ؟؟؟ مجازاتم ميکني ؟؟؟مگه اينکه چي ويزلي ؟؟: زابيني 
 فراموش کرده بودم که حضرت عالي نور چشمي  ؟؟؟؟؟نه پاتر . حقيقت تلخه 

 درست نميگم ؟؟؟ . دامبلدور بود  
 

 قدرتمند  بسيار  طلسمي  که  بود او نگذشته رين کلمه   آخ از  ثانيه  دو هنوز 
 که او را مستقيما به   بود زياد  حد    به شدت طلسم. به سينه اش برخورد کرد 
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در . ديوار  که حداقل پنج متر با آن فاصله داشت . ديوار پشت سرش کوباند 
 و  ده بود چوبدستي کشيده ايستا با اين هنگام همه به سمت هر  برگشتند که 

اجرا کرده بود که حتي هيچ کس  را  با چنان سرعتي طلسم . نفس نفس ميزد 
همه با دهاني  .......حتي صدايي نيز از او خارج نشده بود . متوجه او نشده بود 

  .باز به او نگاه ميکردند 
 

 در . گفتي درست بود  درسته  عوضي  چون  همه    اينهايي که کاملا : هر  
 پرفسور دامبلدور نه دامبلدور خالي احمق... .....وقت فراموش نکن ضمن هيچ 

 .............  بيشعور کودن 
 

هر   حرفها    بقيه    تا زابيني  بيش  از  آن  به  هوش  نماند که  افسوس ولي
 . بفهمد را 
 

 معلوم  هيچ. باش  مسلط  اعصابت   به  . اتر پ  باش آقا   آروم: مک گوناگال 
 ار  چي کار ميکني ؟ هست د

 
به روح .. .......نشنيدين چي گفت پروفسور ؟؟؟ شما که بايد بهتر بدونين : هر  

ميارم  سرش   بلايي   بي احترامي کنه  اون به  من  دامبلدور قسم  هر کي جلو 
 . که ولدمورت تو نظرش يه فرشته بياد 
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 اسماين    شنيدن از همه . اد  افت  لرزه به سرسرا   تمام   ولدمورت نام  شنيدن  با
 . کرده بودند و با حيرت به هر  نگاه ميکردند وحشت 

 
پس لطفا . ميخوام وقتي ميام به دفترم اونجا ببينمت . کافيه پاتر : مک گوناگال 

 . برو اونجا تا من بيام 
 

برگشت  و  از  سرسرا   سپس  و هر  برا  چند ثانيه   کوتاه به او نگاه کرد 
 هنوز جو سرسرا متشنج .  سمت دفتر مدير به راه افتاد  به  مستقيم   و دخارج ش

 . ب کرد مک گوناگال توجه همه را به سمت خود جل. بود 
 

با اين که کار آقا  پاتر شايسته نبود ولي ...... آقايون و خانم ها : مک گوناگال 
صا حاضر شخ هم  من  خود . تمام وجود از عمل ايشون حمايت مي کنم من با 

پس مواظب .  تحمل کنم  رو به آلبوس دامبلدور  نيستم همچين توهيني نسبت 
معتقدم آقا  پاتر به اندازه   .. ....و اما آقا  زابيني .... گفتار و رفتارتون باشيد 

پيش خانم   ببريد درمانگاهوحالا بهتره دو نفر از شما اون.. ....لازم تنبيهش کرده 
سط آئورورها  وزارت خونه احاطه شده تا زمانيکه فردا هاگوارتز تو. پامفر  

 رختخواب ها   به بهتره   بنابراين  .شما اينجا رو با قطار هاگوارتز ترک کنيد 
آخرين نکته اينکه در صورتي که سال آينده قرار باشه که . گرمتون پناه ببرين 
همه   ما خيلي . مثل هميشه با جغد به شما خبر داده ميشه ... هاگوارتز باز بشه 

 ورود  حتي. ترين جا در کل انگلستان هست  جا امن دونيم که اين خوب مي
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 از دانش آموزان يعني دراکو مرگخوارها به هاگوارتز هم  به دليل خيانت يکي
 . ميتونين برين .. ........نه نبود امنيت ، مالفو  بوده 

 
  به سمت خوابگاهها   سرسرا خارج ميشدند و از يک  به  يک  دانش آموزان 

 در اين زمان زابيني به درمانگاه انتقال يافته بود و هر   . حرکت ميکردند خود
  وارد   مک گوناگال  همراه  به از روز گذشته که. نيز به دفتر مدير رسيده بود 

 از کنار رفتن بنابراين آن راگفت  و پس. رمز را به خاطر داشت دفتر شده بود 
در .  پلکان مارپيچ بالا رفت و درب را باز کرد و وارد شد مجسمه   سنگي از

طلايي دامبلدور افتاد که دامبلدور  قاب  به تابلو   همان وهله   اول نگاهش 
کار بايد چه نميدانست . درآن آرام خوابيده بود و سينه اش بالا و پايين ميرفت 

يا اصلا دامبلدور درون آيا بايد او را بيدار ميکرد و با او حرف ميزد ؟؟ آ. بکند 
گوشه ا  و به سمت آه عميقي کشيد ز خاطراتش چيز  به ياد مي آورد؟تابلو ا

  رفت  و  بر  رو  يک  صندلي  نشست  و به تابلو خيره  شد  تا  شايد دفتر از 
ديگر . برا  لحظه ا  چشمش به جا  خالي فوکس افتاد . چشمانش را بازکند

مثل اينکه با رفتن دامبلدور او نيز .  هم خبر  نبود از آن پرنده   زيبا و وفادار
او هم به هر  و . هر  هميشه با شنيدن صدايش قوت قلب ميگرفت . رفته بود 

هرگز نجات جان خودش  را  در  چهار سال پيش  . هم به دامبلدور وفادار بود 
ت دانس نمي . کرد نمي فراموش سال گذشته   در  را دامبلدور  جان  و  نجات 

خواهد کرد اما و چه رفتار   مک گوناگال چه برخورد  با او خواهد داشت
 اين هنگام درب در. ود پشيمان نبود کار  که انجام داده بهر  به هيچ وجه از
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بدون توجه به هر  مستقيم سمت ميز  او. دفتر باز شد و مک گوناگال وارد شد 
.  آنگاه شروع کرد  و  سکوت کرد  لحظه چند . مدير رفت و پشت آن نشست 

چون برا  . بيشتر مادرانه بود .   اتهام آميز  نه و بود  لحن سخنش نه انتقاد آميز 
 . اولين بار هر  را با نام کوچکش صدا کرد 

 
 ي ارزش  چه تو برا   دامبلدور  فهمم  مي  من .........ببين هر  : مک گوناگال 

ک از افراد  که زير فرمان اون هريچون دقيقا همون نقش رو برا  . .....داشت 
ولي فراموش نکن تو الان تو  .  که اينطور رفتار کني هطبيعي. بوديم ايفا ميکرد 

قسم ميخورم که . شخصا  اصلا  از کار  کرد  ناراحت نشدم . مدرسه هستي 
 اين عمل تو پشتيباني  از نود و هشت درصد از افراد تو  سرسرا  با کمال ميل 

 همچين  دامبلدور  که  من مطمئنم. ن برا  خود تو خوب نيست اما اي. ميکنن 
اين يعني يه نقطه . تو نبايد خيلي راحت عصباني بشي . چيز  رو از تو نميخواد 

م مسئوليت بزرگي رو  دوش تو  مطمئن من اونم برا  تو که . ضعف بزرگ 
. .......مان داريم همه   ما به تو اي..... من  به  تو  ايمان  دارم هر  . قرارگرفته 

ر وفادا  آلبوس دامبلدور   به تمام کسايي که. تک تک  اعضا  محفل ققنوس 
 واقعا  خوشحالم   .دارم م ژور داشتي خبر با اسکريمن از صحبتهايي که . بودند 

حتما بيشتر از همه   ...  شايد که نه ...شايد . قدر به آلبوس وفادار  که  تو  اين
 ميدونم که نبايد بهت ...ي و سلامتي تو رو ميخوايم ما خوب  همه ... هر  . ما 

 ما نبايد اگه حرفي نميزني معنيش اينه که مطمئني.. ....چيز  بگي فشار بيارم تا 
 اما ازت . داريم چون آلبوس به تو اعتماد داشت ما به تو اعتماد . چيز  بدونيم 
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  همگي  ما که  کن ن فراموش . ميخوام که هرگز دست کمک ما رو رد نکني 
 حالا ميخوام بهم .  بهت کمک کنيم  تونيم مي ما . تربيت شده   دامبلدوريم 

 . بگي آيا لازمه که چيز  به ما بگي يا هنوز هم سر حرفت هستي 
 

شدت  صحبتش و حرفهايي که زده بود  به  گوناگال طرزهر  که از لحن مک 
 او  به رو  پس  با  مِن و مِن حيرت کرده بود ، چند لحظه ا  سکوت کرد  و  س

 : پاسخ داد 
 

پروفسور اما .. .....درک ميکنم که چي ميگين .  متشکرم پروفسور ....مم : هر  
پا  زندگي . که مطلقا در اين مورد هيچ حرفي نزنم ته بوداز من خواس دامبلدور

  ا  اطلاعاتي که من دارم به اندازه. من و همه   جادوگرا  اين کشور در بينه 
مورد  رو بپذيرم که کس ديگه ا  در اين  که امکان نداره ريسک اينهخطرناک

 ولدمورت با صدها  يه  جا    به  بره لو اين اطلاعات   اگه  شايد. چيز  بدونه 
 اين  در تمام اينه که   ميتونم بگم  چيز  که تنها . ولدمورت ديگه روبرو بشيم 

 تو    پيشگويي که اون.  منتخبم   فرد نم. ميگفتن  درست   روزنامه ها  مدت
اون کسي  دامبلدور.  بين رفت در مورد من و ولدمورت بود  از اسرار  سازمان 

بنابراين  با  اين که اون پيشگويي . بود که پيشگويي در مقابلش انجام شده بود 
ا  تنه  من که ميگه  پيشگويي  اون . از بين رفت اما دامبلدور ميتونست بهم بگه 

اما نگفته که . از بين ببرم  هميشه  برا    رو ولدمورت ميتونم  هستم که  کسي 
از قدرت ناشناخته ا  حرف زده که در وجود منه و ولدمورت از . ميتونم يا نه 
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هر حال اين  به  . عشقه  قدرت اون ميگفت  هميشه  دامبلدور . اون بي بهره اس 
هر موقع که احساس  مطمئن باشين  اما . تنها چيز  بود که ميتونستم بهتون بگم 

 . حتما به شما خبر ميدم کردم به کمک شما و يا محفل ققنوس احتياج دارم 
 

 ببينم تو اکلامانسي بلد  ؟؟؟؟ . خوبه هر  : مک گوناگال 
 

 .نتونستم ياد بگيرم . نه . متاسفم پروفسور : هر  
  

ه يه جور  بايد بتوني از اون تو بلاخر. اما اين طور  که نميشه : مک گوناگال 
 . برگردمچند دقيقه صبر کن تا من ... ينم بزار ببطلاعات مواظبت کني يا نه ؟؟ ا

 . بايد يه سر  به کتابخونه بزنم و از مادام پينس يه سوال بپرسم 
 

. هر  سر  تکان داد و مک گوناگال از پشت ميز بلند شد و به سمت در رفت 
 ر خارج شود هر  از او پرسيد ؟؟ اما قبل از اينکه از دفت

 
 ببخشيد پروفسور ؟؟؟؟ پروفسور دامبلدور تا حالا بيدار نشده ؟؟؟ : هر  

 
تو شايد . ني بهتره تلاشت رو بک. هنوز نه اون تابلو رو ميگي ؟ : گال مک گونا

 . تونستي بيدارش کني 
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 تابلوها  بقيه  . دامبلدور  خواب  و تابلو   ماند هر  . سپس از اتاق خارج شد 
 دانست که آن ها  هر  مي. کردند   خواب مي به و يا تظاهر  هم خواب بودند 

بنابراين با .  خواب باشند  تا  بيشتر فالگوش مي ايستند   و همواره خواب نيستند
  :  گفت  آرام   ولي  محکم صدا  

 
شه و به  لطفا يکي بيدار ؟ کسي از شما صدا  من رو ميشنوه ؟؟.... هي : هر  

خواهش ميکنم يه نفرتون ..... لازمه که با يه نفر حرف بزنم .... من کمک کنه 
...... لطفا . من ميدونم که همه   شما هميشه نميخوابين . چشماش رو باز کنه 

 . متشکرم پروفسور ..... اوه 
 
من . منظورم قبل از دامبلدوره . مدير قبلي اينجا .  پروفسور ديپت آقا  پاتر -
ميخوا  که بدوني چطور ميشه باهاش حرف .... يدونم تو با ما چيکار دار  م

 نه ؟؟؟ ، زد 
 

 ...... اگه لطف کنين و به من بگين . درسته پروفسور ديپت : هر  
 

د  دقيقه    ديگه صبرکني ،  فکر  چن تا ولي اگه .  نه  چرا که. اوه البته : ديپت 
د  از  اين که  به  وجود  اومديم  يعني بع  تابلوها ما . کنم خودش بيدار ميشه مي

چهار بعد  از بيست  و .  ساعت خوابيم درست زماني که مرديم تا بيست و چهار
 به اين  که کم کم  ساعت برا  مدت کوتاهي بيداريم و دوباره ميخوابيم تا اين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 . حالا هم اگه کار ديگه ا  ندار  مايلم بخوابم . وضع عادت کنيم 
 

 . فکر ميکنم بهتره منتظر بشم . خيلي خيلي متشکرم ..... پرفسور نه : هر  
 

 . شب بخير آقا  پاتر . کار درستي ميکني : ديپت 
 

هر  ديد که پيرمرد خميازه ا  کشيد و کش و قوسي به خود داد و دوباره به 
 بار ديگر به صندليش . اما ظاهر اين بار واقعا قصد داشت بخوابد . خواب رفت 

حتما . بايد  با  او  حرف ميزد . دامبلدور خيره شد د و مشتاق به تابلو  تکيه دا
 . بايد از او ميپرسيد که حالا بدون او چه کار بايد بکند . بايد با او حرف ميزد 

 به اين فکر ميکرد که چرا از ميان اين همه او انتخاب شده بود ؟ اين همه آدم
 و را انتخاب کرده بود ؟ چرا يک نفر در اين دنيا بود چرا او ؟ اصلا چه کسي ا

حتي قبل از . ميبايست در مورد او و سياهترين جادوگر تاريخ پيشگويي کند 
 اصلا اين که بود که انتخاب ميکرد ؟ نگاهش  به تابلو . زماني که به دنيا بيايد 

 بلاخره . بود و افکارش جا  ديگر اما با شنيدن صدايي ناگهان به خودش آمد 
پيرمرد خميازه   بلند  کشيد و خود را کش و . ر داشت بيدار ميشد دامبلدو

بلافاصله نش  را  باز کرد  و چشمانش به هر  افتاد چشما وقتي  و  قوس داد 
 . پشت ميز  که پشت آن نشسته بود صاف کرد خودش را 

 
 بلاخره بيدار شدين ؟؟؟ ........ پروفسور دامبلدور : هر  
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 ببينم خيلي وقت که نيست اينجا ...... ر  ميبيني هر  خودت که دا: دامبلدور 
 مينروا کجاست ؟؟؟ ..... نشستي ؟؟؟ 

 
ما نميدونستيم که شما کي بيدار . چند دقيقه بيشتر نيست . نه پروفسور : هر  

 رفته پايين تا از مادام . داشتم با پروفسور مک گوناگال حرف ميزدم . ميشين 
 . انسي بگيره تا بده به من پينس يه کتاب در مورد اکلام

 
واقعا حيف شد که خودم . بهش نياز دار  ....... اکلامانسي ؟؟؟ آره : دامبلدور 

شايد اگه چند روز بيشتر زنده ميموندم ميتونستم بهت ياد . نتونستم بهت ياد بدم 
 . بدم 

 
 . البته : هر  با لحني افسرده گفت 

 
 قبلا که بهت . رگ اونقدرا هم بد نيست م. دست بردار هر  . اوووه : دامبلدور 

 من مطمئنم تو از پسش . گفتم مرگ برا  بعضي آدما يه ماجراجوييه ديگه اس 
 . مطمئن باش اگه مطمئن نبودم اين وظيفه رو رو  دوش تو نمينداختم . برميا  

 . در ضمن فراموش نکن اين کاريه که تو بايد انجامش بد  نه کس ديگه ا  
 

 ولي . حق با شماست پروفسور .... همه چيز رو به ياد داريد ؟؟؟ ما پس ش: هر  
 ..................من چه طور  
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 . تو محفل رو دار  . تو دوستانت رو دار  . فکرکن . فکرکن هر  : دامبلدور 
 نميگم همه چيز رو به اونا بگو ولي ازشون کمک . اونا ميتونن به توکمک کنن 

 ازشون. که دار  برا  اکلامانسي ازشون کمک ميگير  مثل همين الان . بگير 
 . بخواه بهت آموزش بدن 

 
 اما اونا که نميتونن حريف ولدمورت بشن ، ميتونن؟ من به شما نياز. آره : هر  

 از اون گذشته نابود کردن اونا چي ؟ مطمئنا اين يکي رو ديگه . داشتم پروفسور 
 . نميتونن بهم ياد بدن 

 
 . تو هميشه خودت رو دست کم ميگير  . من واقعا متاسفم . آه هر : دامبلدور 

اگه به من . گوش کن  پسرم  من  در تمام  عمرم کسي  رو  به  قدرت تو نديدم 
 مطمئن باش زماني که نياز باشه خودت خيلي . اعتماد دار  حرفم رو قبول کن 

 . ط بايد به فکر يادگير  باشي اما حالا فق. راحت ميفهمي که چيکار بايد بکني 
تو . تا بتوني خودت رو زنده نگه دار  تا بتوني ماموريتت رو به پايان برسوني 

 . زمان کليد حل مشکل توئه . به زمان نياز دار  پسرم 
 

ولدمورت دنبال منه تا منو بکشه و آخرين مانع . شوخي ميکنين پروفسور : هر  
ن بايد دنبال زمان باشم ؟؟ من بايد هر ثانيه رو هم از جلوش برداره اون وقت م

 اون تا من رو نکشه . مواظب باشم تا اون از يه گوشه بيرون نياد و من رو بکشه 
 . ول کن نيست 
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حالا فقط يه راه ... حالا ..... حالا . کاملا درسته ...... درسته پسرم : دامبلدور 
 ... ميمونه 

 
ظاهرا درفکرچاره ا  . با خودش حرف ميزندور بيشتر دارد ميرسيد دامبلدبه نظر

 . هر  نيز منتظر بود تا ببيند که او چه پيشنهاد  ميدهد . بود 
 

 .  بمير   کهه اين تو   راه  تنها ولي ... متاسفم هر  . آ ه ه ه : دامبلدور 
 

 چي ؟؟؟؟ شما حالتون خوبه پروفسور ؟؟؟؟ : هر  
 

ه تو احتياج دار  که ولدمورت فکر کنه منظورم اينه ک. البته پسرم : دامبلدور 
 تو بايد ترتيب يه مرگ . که تو مرد  تا اون زماني رو که گفتم بدست بيار  

 و تا زماني که اونقدر قو  نشد  که از پس ولدمورت و اون جعلي رو بد  
 . من اطمينان دارم که تو ميتوني . جاودانه سازهاش بر بيا  مرده باقي بموني 

 
 ما . اما من چطور ميتونم همچين نقشه ا  رو اجرا کنم ..... خدا  من اوه : هر  

 ثانيا . فردا هاگوارتز رو ترک ميکنيم و من نميتونم از چوب جادو استفاده کنم 
 . من چطور بايد اين کار رو بکنم 

 
 تو فقط  بايد  امسال  تابستون  رو  به . از سال آينده . امسال نه هر  : دامبلدور 
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 همين که پات به اونجا برسه  به  دليل محافظت .   دورسلي ها برگرد  خونه 
اما  فقط  يک  سال  ،  چون  با . خوني زندگي تو تا يه سال ديگه تثبيت ميشه 

 بنابراين تو  اين يک سال حتي . رسيدنت به سن قانوني طلسم ديگه باطل ميشه 
 تو احتياج دار  که . کشه اگه تو  يه قدمي ولدمورت باشي اون نميتونه تو رو ب

 اکلامانسي رو ياد بگير  تا ولدمورت از رو  زخمت نتونه به وجودت پي ببره
 بايد سال آينده . و همين طور نگذار  کسي به اون اطلاعات دسترسي پيدا کنه 

 اينجا منبع بزرگي از دانش .به هاگوارتز بيا  و ازکتابخونه   اينجا استفاده کني
 فراموش نکن ولدمورت از .  از اون چيز  که فکرش رو بکني بيشتر. جادوييه 

 خيلي چيزها در مورد جادو ميدونه و اگه . تو خيلي بيشتر دانش جادويي داره 
يادت بياد به من گفت که مرزها  جادو رو فراتر از اون چيز که تا حالا بوده 

يد به علمت تو هم با. تو سال قبل ديد  که چطور با من مبارزه ميکرد . برده 
 . کوچکترين و آسون ترين موارد هم ميتونه به تو کمک کنه . اضافه کني 

 
 اما ازکجا معلوم که هاگوارتز .همه   اينهايي که ميگين درست پروفسور:هر  

 . سال آينده باز ميشه 
 

وزارت خونه ميدونه که نميتونه اينجا رو . باز ميشه ..... باز ميشه هر  : دامبلدور 
بکنه  پيدا در اون صورت بايد راهي برا  آموزش جادوگران جوان . کنه تعطيل 

 طوره ازجادو در بيرون مدرسه و همينو اين يعني برداشته شدن ممنوعيت استفاد
 . وزارت  نميتونه  اين کار  رو  بکنه . از بين رفتن قانون جادو  زير سن قانوني 
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در  ضمن  فرض . وجود نداره همه    اونها خوب ميدونند که امن تر از اينجا 
تو  خيلي  راحت  ميتوني  از  کار  اونا . کنيم که اونا هاگوارتز رو تعطيل کنن 

 . جلوگير  کني 
 

 من ؟؟؟؟؟ اما اين چه ربطي به من داره ؟؟؟؟؟ : هر  
 

برا  اينکه تو آخرين بازمانده از نسل گودريگ گرايفيندور بزرگ : دامبلدور 
سن قانوني برسي به طور رسمي نگهبان هاگوارتز محسوب هستي  و  وقتي  به  

 . خواهي شد 
 

 مغزش . هر  همانجا رو  صندلي ولو شد و با دهان باز به دامبلدور خيره شد 
 او ؟؟؟ نواده   گرايفيندور ؟؟؟ غير . هنگ کرده بود و فکرش کار نميکرد 

 ......... اما . ممکن بود 
 

 ........ من نميتونم . مکنه اما اين غير م..... اما : هر  
 

اون شمشير که تو  . بزار روشنت کنم . چرا ميتوني و هستي هر  : دامبلدور 
 اون قفسه اس رو تنها نواده   واقعي گودريگ گرايفيندور ميتونه از درون اون 

 من تو  سال دوم به تو .  به گودريگ هست بيرون بياره  کلاه که باز هم متعلق
 مثل خيلي از حقايق ديگه . چون قصد داشتم بعدا بهت بگم  . حقيقت رو نگفتم
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 پاترها . خانواده   پاتر آخرين خانواده از نسل گودريگه . که قبلا بهت گفتم 
  چرا به اما فکر ميکني.  مخفي کرده بودند از سالها پيش اين حقيقت رو از همه

؟؟؟؟ اون جايي که پدر و مادريت زندگي ميکردن ميگن دره   گودريگ ؟؟
 .  گودريگ بوده هر  دخونه متعلق به خو

 
 . اوه مرلين بزرگ ..... يعني من واقعا ..... خدا  بزرگ : هر  

 
 دره   گودريگ ، گودريگ گرايفيندور، . همه چيز با عقل جور در مي آمد 

شمشير گودريگ ، کلاه گودريگ ، هر  ، گروه گرايفيندور ، خانواده   
 . گرايفيندور  

 
 نقشه   من چطوره ؟ فکر نميکنم .... حالا چي ميگي .... خوب هر  : بلدور دام

 . اين يکي هيچ نقصي داشته باشه 
 

اما من فکر ميکنم هنوز يه عيب کوچولو . آره حق با شماست پروفسور : هر  
 . فرض ميکنيم همه چيز درست پيش رفت و من تا سال آينده زنده موندم . داره 

اگه من قراره مرده باشم بايد برا  کل دنيا  جادوگر  . نه حالا زمان مردن م
 ........ لوپين . رون و هرميون ، خانم ويزلي . حالا تکليف بقيه چيه . مرده باشم 

 .اين يکي رو بايد چيکار کنم . اون يا ميميره يا ديوونه ميشه ... جيني 
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ولي نجات دنيا . ه تمام حرف ها  تو درست. من واقعا متاسفم هر  : دامبلدور 
انسان هميشه نميتونه . تو بايد تصميم بگير  . از احساسات اين افراد مهمتره 
تو  خودت  خوب  ميدوني که  نميتوني  اين . همه چيز رو با هم داشته باشه 

 تنها و تنها يک نفره که . ريسک رو بپذير  که کسي از وجودت با خبر بشه 
 . يعني بايد با خبر باشه . شه ميتونه از اين موضوع با خبر با

 
 يه نفر ؟؟؟؟ و اون کيه ؟؟؟ : هر  

 
 . سوروس . سوروس هر  : دامبلدور 

 
 شما رو کسي که ؟ مثل اينکه اون خائن پست فطرت ؟ چي ؟؟ اسنيپ ؟: هر  

 ياد نميارين ؟؟؟ کشته رو به 
 

 . پروفسور اسنيپ . آروم هر  : دامبلدور 
 

 ............ اون مردک دقيقا . نيست اون ديگه معلم من : هر  
 

بله اون دقيقا کسي بود که من رو کشت ولي من هنوز به اون اعتماد : دامبلدور 
 . شما هيچ کدومتون هيچ وقت دليل بعضي از کارها  من رو نفهميدين . دارم 

 اون شونزده سال پيش برگشت و از همون موقع . هر  سوروس طرف ماست 
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 اون از شونزده سال پيش برا  من کار ميکنه . ياه نرفت ديگه سمت جادو  س
اگه ميخوا  دقيقا بدوني چي شد . و مطيع فرمان من بوده ، هست و خواهد بود 

 که اون مجبور شد من رو بکشه بهتره پيداش کني و از خودش بپرسي ؟؟؟ من 
ا با خبر شد  از اون هيچي ديگه بهت نميگم چون ميخوام وقتي از اصل ماجر

 نزار نفرتي که از اون دار  مانع قضاوت اشتباه در مورد  . بکنيمعذرت خواهي
 . اميدوارم هر وقت از حقيقت با خبر شد  بتوني من رو ببخشي . اون بشه 

 
 حقيقت از اين واضح تر که اون حقيقت ؟؟؟ چه حقيقتي پروفسور ؟؟؟: هر  
طرف  اون  ميگين  شما  وقت  ا رو با نفرت تمام جلو  من کشت ؟؟؟ اون شم

 . ماست ؟؟ من نميفهمم 
 

تو که فکر نميکني من تو رو . خواهش ميکنم هر  . به خاطر خدا : دامبلدور 
اگه اگه به من اعتماد دار  و .    ميدم  هل مرگ  رف  طبه  خودم  دستا   با 
ازش . ودانه سازها دسترسي داشته باشي با سوروس حرف بزن اخوا  به ج مي

 . همه   اون چيز  رو که بايد بدوني . قيقت رو برات تعريف کنه بخواه که ح
 

 . دامبلدور هم سعي نکرد سکوت را بشکند.هر  تا چند لحظه کاملا ساکت بود
 . تا اينکه بلاخره هر  به حرف آمد 

 
 . نبايد اين طور حرف ميزدم .... متاسفم پروفسور : هر  
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 . گال وارد شد در همين هنگام درب اتاق باز شد و مک گونا
 

مادام پينس ميگفت . اين کتاب رو برات پيدا کردم . بيا هر  : مک گوناگال 
 ..... آلبوس ..... خدا  بزرگ   ... هاو....... 

 
 . شب بخير . سلام مينروا : دامبلدور 

 
چرا ... بوس چرا آل. پس بلاخره بيدار شد  .... خدا  بزرگ : مک گوناگال 

 ؟؟؟ما رو تنها گذاشتي ؟
 

حالا لطفا . هيچ کاريش نميشه کرد ...مرگ مرگه ..... متاسفم مينروا : دامبلدور 
 بگو ببينم اون کتاب که برا  هر  آورد  چيه ؟؟؟ . اين طور حرف نزن 

 
 .  و اکلامانسي برا  مبتديان مانسييليجيل: مينروا با هق هق گفت 

 
بهتره از تو  .   بخوره کتاب بد  نيست ولي فکر نميکنم به درد هر:دامبلدور 

 طبقه   سوم سمت راست ... بزار ببينم ... کتابخونه   خودم يه دونه بهش بد  
 . بهتر باشه  خيلي کنم اينفکر. درت ذهن ، شما يعني ذهن شما  ق.رديف هفت 

 
 .. تو فکر نميکني هر  نميتونه چيز  .... اين کتاب . اوه آلبوس : مک گوناگال 
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مطمئنم اون قدر قو  . هر  دقيقا به اين کتاب نياز داره . مينروا ابدا : دامبلدور 
بعد از ، در ضمن هر  . و باهوش هست که بتونه مطالب رو بفهمه و ياد بگيره 

خوندن کتاب و ياد گرفتن کار  که  بايد  انجام  بد   بايد  به  صورت عملي 
 در . ک بگير  توصيه ميکنم از آقا  ويزلي و خانم گرانجر کم. تمرين کني 

 البته نه چيز  . ضمن به اون دو نفر هم بايد اکلامانسي و ليجيليمانسي ياد بد  
 وقتي ياد . رو که خودت ياد گرفتي چون من مطمئنم فقط تو از پسش بر ميا  

 حالا هم ديگه دير وقته بهتره که ... بگير  خودت ميفهمي چي کار بايد بکني 
 . بر  و بخوابي 

 
 . پروفسور مک گوناگال . شب بخير پروفسور دامبلدور . پروفسور بله : هر  

 
اما . و در حالي که کتاب را از مک گوناگال گرفته بود به طرف در دفتر رفت 

 : قبل از اينکه خارج شود صدا  دامبلدور را شنيد که گفت 
 

 بگذار اتفاقات همون طور  که بايد پيش. بهش فکر نکن ...... هر  : دامبلدور 
 در ضمن چون فردا دارين از هاگوارتز ميرين و احتمالا تا يه مدتي تو رو . برن 

 . تو  تابستون منتظر يه سورپرايز از طرف من باش . نميبينم اين رو بهت ميگم 
 . خواب خوبي داشته باشي 

 
 به نقشه ا  . هر  فقط لبخند  زد و سر  تکان داد و سپس از دفتر خارج شد 
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 مدام . يده بود فکر مي کرد  و هيچ توجهي به اطرافش نداشت که دامبلدور کش
 . صدا  دامبلدور در گوشش زنگ ميخورد 

 
تو آخرين باز مانده از نسل .... برا  همه ..... تو بايد مرده باقي بموني : دامبلدور 

 فکر ميکني چرا به جايي که پدر و مادرت زندگي .... گودريگ گرايفيندور  
 وقتي که به سن قانوني برسي به طور ....... ه   گودريگ ؟؟؟ ميکردن ميگن در

اون از .  سوروس  طرف  ماست  ....... رسمي نگهبان هاگوارتز محسوب ميشي 
بايد . شانزده سال پيش که برگشت هميشه طرف ما بوده ، هست و خواهد بود 

 ....... اکلامانسي و ليجيليمانسي رو ياد بگير  
 

به  نظر  ميرسيد که  مسئوليتش از همين امشب . ر  انجام  ميداد  اين  همه کابايد 
 ظاهرا فقط بايد با دامبلدور حرف .همه چيز به او بستگي داشت.شروع شده است

به يک چيز سفت ............. ميزد تا بداند که چگونه و از کجا بايد شروع کند و 
 . برخورد کرد و به زمين افتاد 

 
 دستش را مقدار  رو  آن مالاندتا از دردش کاسته شود .پيشانيش درد ميکرد 

 و وقتي که از رو  زمين بلند شد ديوار سفت و سرد هاگوارتز را در مقابل خود 
ديگر نميخواست که .  زير لب فحشي داد وکتاب را از رو  زمين برداشت ديد

و باقي  ادر فکر فرو رود زيرا ميترسيد که تا رسيدن به برج گرايفيندور چيز  از
لحظه ا  برا  . داشت هش قرار ها و پيچ ها  زياد  در راپله ها و ديوار. نماند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


شد اگر اميد جامعه   جادويي است و چه ميبه اين فکر کرد که  مثلا  او تنها  
پسر  که    پاتر هر  روزنامه ها صبح فردا با تيتير درشت چاپ ميکردند که 

با اين . ر هاگوارتز جان خود را از دست داد زنده ماند بر اثر افتادن از پله ها د
سرانجام . واقعا هم خنده دار بود . فکر به خنده افتاد و چند دقيقه ا  را خنديد 

هنوز در حالي که لبخند  بر لب داشت از تابلو  بانو  چاق گذشت و وارد 
سالن خالي بود و به جز رون و هرميون که کنار شومينه . برج گرايفيندور شد 

با ورود هر  هر .  جا  هميشگيشان نشسته بودند کس ديگر  آن جا نبود در
.  خورده بودند  لبش جا  رو   بر  لبخند  از ديدن. دو به سمت او نگاه کردند 

وقتي هر  به نزديکي آنها رسيد . کردند به جز لبخند  تصور هر چيز  را مي
 : گفت 

 
 اوضاع چطوره ؟؟؟ . سلام بچه ها : هر  

 
 سرت چي شده ؟؟؟ ..... خدا  من هر  : ن هرميو

 
الانم داشتم به خودم . فقط حواسم نبود و خوردم به ديوار . اوه هيچي : هر  

 . واقعا که خنده داره . ميخنديدم 
 

 کجا  خوردن به ديوار خنده داره ؟: هرميون 
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 . اصلا فراموش کن ... اوه هيچي هرميون : هر  
 

 خوا  بگي مک گوناگال چي گفت ؟؟؟ نمي. خيلي خوب رفيق : رون 
 

 تازه گفت که اصلا از کار  که کردم  .... خوب اون بهم گير نداد . چرا : هر  
 بعدش هم بهم گفت که هر وقت به هر کمکي احتياج داشتم . ناراحت نيست 

 . ميتونم رو  اون و بقيه   محفل ققنوس حساب کنم 
 

 . يه که تو دستته هر  ؟؟؟ بده ببينمش اون کتاب چ.... خوبه ... اوه : هرميون 
 

هر  در حالي که از هرميون فاصله ميگرفت و کتاب را از دسترس او دور نگه 
 :  گفت ميداشت

 
 . برات خطرناکه . اين يکي رو نه . نه نه نه هرميون : هر  

 
 ببينم نکنه دوباره اون کتاب معجون ساز  . چي ؟ نکنه جادو  سياهه : هرميون 
 ه رو آورد  ؟؟؟ شاهزاد

 
 درمورد اکلامانسي و ليجيليمانسي .اينو مک گوناگال بهم داده.نه هرميون: هر  

 دامبلدور بهش گفت که به من اين . ازتوکتابخونه   دامبلدور بهم داده . هست 
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در ضمن به منم گفت که اين کتاب رو از دست شما دور نگه . کتاب رو بده 
 ميدونين که دامبلدور هميشه هيچ.  بر ميام چون گفت فقط من از پسش. دارم 

 . حرفي رو بدون دليل نميزنه 
 

چي دار  ميگي هر  ؟؟؟ ببينم تو مطمئني حالت خوبه ؟؟ فکر ميکنم : رون 
 هرميون نکنه ضربه مغز  . هنوز بدنت گرمه و حاليت نيست چي دار  ميگي 

 . شده باشه 
 

 .شما چتونه ؟؟؟ من که گفتم حالم خوبه : هر  
 

 حالت خوبه ؟؟ هر  دامبلدور مرده اينو که ديگه فراموش نکرد  ؟؟ : هرميون 
 

رون و . هر   برا   لحظه ا   به  آن  دو خيره  نگاه کرد و سپس زد زير خنده 
 . هرميون حالا ديگر واقعا نگران او شده بودند 

 
 . ه ؟؟ نکنه ديوونه شده باش به نظرت بايد ببريمش پيش خانم پامفر : رون 

 
 : هر  در حالي که هنوز ميخنديد و نميتوانست خودش را کنترل کند گفت 

 
 ميدونين ... فکر کنم واقعا مغزم ضربه خورده باشه ... واقعا متاسفم بچه ها : هر  
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 تو  هيچ ببينم هرميون تو احيانا. من با تابلو  دامبلدور حرف زدم نه با خودش 
 ن هاگوارتز از هر کدومشون يه تابلو تو  کتابي نخوند  که بعد از مرگ مديرا

 مدير به وجود مياد ؟؟؟ دفتر 
 

. اصلا فراموش کرده بودم . خدا  من حق با توئه هر  ... چرا .. اوه : هرميون 
 اونجا نوشته بود برا  اولين بار . تو  تاريخچه   هاگوارتز در موردش نوشته 

 ........... اين پروفسور ، 
 

نميخواستيم که همش رو تعريف .کافيه هرميون .خيلي خب خيلي خب  : هر  
اگه  دلتون  خواست  از  مک گوناگال  اجازه . حالا بهتره بريم بخوابيم . کني 

بگيرين تا برين به ديدنش اما يادتون باشه که کس ديگه ا   با خبر نشه وگرنه 
 فراد  که تو  سال تحصيلي ا. تو که ميدوني هرميون . همه ميخوان برن اونجا 

 شب بخير . پاشون به دفتر مدير ميرسه به تعداد انگشتا  دو دوست همه نميرسه 
 . بچه ها 

 
 نويل ، دين و سيموس . سپس بدون معطلي از پله ها بالا رفت و وارد اتاقشان شد

 هر  صندوقش را از کنار تخت برداشت و آن را باز کرد و از . خوابيده بودند 
  را بيرون آورد و کتاب را داخل آن پيچيد و دوباره آن داخل آن شنل نامرئيش

در همين . ون صندوقش گذاشت و صندوق را بست و سرجايش قرار داد ررا د
 . هنگام رون نيز وارد اتاق شد 
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 چي شد رون ؟؟ هرميون که زياد ناراحت نشد ؟؟ : هر  
 

ن رو بخونه و مگه ميشه کتابي به اون با ارزشي دم دستش باشه و نتونه او: رون 
 اما حالا که فهميده دامبلدور اين طورگفته فکر نکنم خيلي طول. نارحت نباشه 

 . نگران نباش هر  . بکشه 
 

 . شب بخير رون . خيلي خوب : هر  
 

 . شب بخير هر  : رون 
 

  . کشيد و لباسش را عوض کرد و خوابيدسپس هر  وارد تختش شد پرده ها را
 
 

 فصل   اين مورد در  رو  نظرتون  حتما . بازنويسي شده اينم از فصل اول . خب 
 واقعا منتظرم تا نظراتتون رو در مورد اين بدونم و ميتونه بهم کمک کنه . بگين 

تعطيلات اين . سعي ميکنم به موقع به همشون برسم . ها  در مورد بقيه   داستان
  دارم  و  دارم در مورد هويت واقعي طرح ها  زياد .  ميده   من به فرصت رو 

 بعد  فصل  تا  پس . مطمئن باشين اونم به زود  ادامه ميدم . روشون کار ميکنم 
 . خدانگهدار 
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